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ــايد براى بســيارى باور كردنى نباشد  ش
كه در قلمرو نوشتن و نويسندگى اصحاب 
فكر و انديشه با چه مشكلاتى روبرو هستند 
و چگونه آفت ســود و ســودآورى هر چه 
بيشــتر تار و پود اين عرصة فرهنگى را هم 
با كمال تأســف دچار بيمارى مزمن كرده 
بيشــتر تار و پود اين عرصة فرهنگى را هم 
با كمال تأســف دچار بيمارى مزمن كرده 
بيشــتر تار و پود اين عرصة فرهنگى را هم 

است. براى آشنايى با مشكلات نويسندگان 
ــم گرفتيم تا در اين شــماره گفت و  تصمي
ــم خوانندگان  ــيگر تقدي گويى با مديا كاش
ــم گرفتيم تا در اين شــماره گفت و  تصمي
ــم خوانندگان  ــيگر تقدي گويى با مديا كاش
ــم گرفتيم تا در اين شــماره گفت و  تصمي

ــتاى تعميق  ــه اميدواريم در راس ــم البت كني
ــماره  بخشــيدن به اين گونه مباحث در ش
ــتاى تعميق  ــه اميدواريم در راس ــم البت كني
بخشــيدن به اين گونه مباحث در شــماره 
ــتاى تعميق  ــه اميدواريم در راس ــم البت كني

هاى آينده با ناشران نيز حرفى داشته باشيم.
تا روشن شود كه داستان چيست... 

شايد پربيراه نباشد بگوييم كه عموم 
نويســنده ها اگر هم اين مساله را ابراز 
نكنند احساس مي كنند كه ناشران حق و 
حقوق واقعي آنها را نپرداخته اند. بدبين 
ترها مــي گويند حتي به تيراژ كتاب هم 
نمي شــود اطمينان كرد. شكل عمومي 
پرداخت مالي ناشــر به نويســنده ها در 

غرب به چه شكل است؟
ــكل و شيوه  ــت كه يك ش واقعيت اين اس
ــدارد. ما در جهاني زندگي مي  ثابت وجود ن
ــي رايت در آن رعايت  ــيوه كپ كنيم كه دو ش
ــود كه اعتبارشان تقريباً مساوي است.  مي ش
ــي رايت در آن رعايت  ــيوه كپ كنيم كه دو ش
ــود كه اعتبارشان تقريباً مساوي است.  مي ش
ــي رايت در آن رعايت  ــيوه كپ كنيم كه دو ش

ــر. در  ــنده و كپي رايت ناش كپي رايت نويس
ــر  ــون كپي رايت حق ناش جهان انگلوساكس
ــت و در جهان اروپاي قاره يي كپي رايت  اس
ــن اينكه در  ــت. ضم ــنده اس متعلق به نويس
ــر  ــان نظامي كه كپي رايت متعلق به ناش هم
ــندگاني هستند كه حق و حقوق  است، نويس
ــان مي كنند و در سوي ديگر  را از آن خودش
ــراني هستند كه به هيچ وجه نمي پذيرند  ناش
صاحب حقوق معنوي اثر نويسنده باشد و تا 
ــنده همه حقوق اثر را نفروشد، قرارداد  نويس
ــد. در حقيقت قانون حاكم بر  امضا نمي كنن
نشر جهان و با ملاحظاتي در ايران به نظر من 
ــنده است و جذابيت  قدرت چانه زني نويس
ــر حاضر  ــود يك ناش اثرش كه باعث مي ش
شود كتاب نويسنده يي را كلمه يي صد دلار 
ــنت  بخرد و كتاب ديگر را صفحه يي يك س
ــري حاضر  ــراه بپذيرد. يا آنكه ناش هم با اك
است نيم ميليون دلار به نويسنده يي بدهد و 
تضمين دهد براي چاپ اول يك ميليون دلار 
ــر هم خواهد پرداخت و در طرف ديگر  ديگ
ــتند نويسندگاني كه ناشر مي گويد  سكه هس
ــرمايه بگذاري،  ــر خودت پول بدهي و س اگ
ــارات من استفاده  اجازه مي دهم از مهر انتش
ــه عوامل متعدد ديگر برمي  كني. همه اينها ب
ــارات من استفاده  اجازه مي دهم از مهر انتش
ــه عوامل متعدد ديگر برمي  كني. همه اينها ب
ــارات من استفاده  اجازه مي دهم از مهر انتش

گردد. در ايران هم مولفاني داريم كه15 ، 16 
ــت جلد مي گيرند و مولفان  و 20 درصد پش
ــالانه پنج هزار صفحه  ــتند كه س ديگري هس
نوشته مثلاً رمان عامه پسند تحويل ناشر مي 
ــالانه پنج هزار صفحه  ــتند كه س ديگري هس
نوشته مثلاً رمان عامه پسند تحويل ناشر مي 
ــالانه پنج هزار صفحه  ــتند كه س ديگري هس

دهند و ماهانه 300 هزار تومان و حتي كمتر 
ــد. ما در ايران مترجمي داريم كه از  مي گيرن
ــيما خريده و ويلا  ــل ترجمه هايش ماكس قب
ــري كه ترجمه اش  ــمال و مترجم ديگ در ش
كيفيت بسيار بالاتري دارد و خوشبختانه فقط 
ــت، بنابراين همان كه گفتم  اجاره نشين نيس
ــم اثر و هم مولف  ــي قدرت چانه زني ه يعن

و مترجم. 
يك تلقــي رايج اين اســت كه رمان 
خوب در ايران به اين علت كمتر نوشته 

مي شــود كه ما نويســنده تمام وقت 
حرفه يي كه از راه نوشــتن امرارمعاش 
كند، نداريم يا اگر هستند استثنا هستند. 

با اين تلقي موافقيد؟ 
ــخصاً فكر نمي  ــد كه من ش ــي داني اولاً م

با اين تلقي موافقيد؟ 
ــخصاً فكر نمي  ــد كه من ش ــي داني اولاً م

با اين تلقي موافقيد؟ 

ــته نمي شود.  كنم در ايران رمان خوب نوش
ــا تيراژهاي خوبي براي خيلي آثار در ايران  م
ــته نمي شود.  كنم در ايران رمان خوب نوش
ــا تيراژهاي خوبي براي خيلي آثار در ايران  م
ــته نمي شود.  كنم در ايران رمان خوب نوش

ــخه  ــان از نيم ميليون نس داريم كه فروش ش
ــت. در مورد رمان بحث مي كنم.  گذشته اس
ــن امروز صحبت رماني بود كه در چاپ  همي
ــخه گذشته  جديد قطعاً از مرز 800 هزار نس
ــن امروز صحبت رماني بود كه در چاپ  همي
ــخه گذشته  جديد قطعاً از مرز 800 هزار نس
ــن امروز صحبت رماني بود كه در چاپ  همي

ــرش روي جلد نوشته است چاپ  چون ناش
ــتي چاپ هاي اين رمان را جمع  مكرر. دوس
ــي اگر قرار  ــف مي كرد حت ــود و تعري زده ب
ــط يك درصد  ــنده اين رمان فق ــد نويس باش
پشت جلد هم حق التاليف بگيرد قطعاً درآمد 
ــط يك درصد  ــنده اين رمان فق ــد نويس باش
پشت جلد هم حق التاليف بگيرد قطعاً درآمد 
ــط يك درصد  ــنده اين رمان فق ــد نويس باش

ــا به تصور  ــت. ام ــي خوبي خواهد داش خيل
ــفتگي مرزبندي است.  من مشكل ما يك آش
ــنده نشده  اولاً خيلي از افراد براي اين نويس
ــفتگي مرزبندي است.  من مشكل ما يك آش
ــنده نشده  اولاً خيلي از افراد براي اين نويس
ــفتگي مرزبندي است.  من مشكل ما يك آش

ــان به  ــندگي را در ذهن خودش اند كه نويس
ــندگي  ــغل ديده اند بلكه نويس عنوان يك ش
ــت. مي گويم سودا و نمي  ــان سوداس برايش
ــي برنخورد.  ــا به كس ــم ايدئولوژيك ت گوي
ــودايي درصدد تغيير و اصلاح  ــنده س نويس
ــت. مي توانسته فيلسوف باشد، مي  جهان اس
توانسته مصلح اجتماعي باشد، فعال مدني يا 
ــنده  ــد، اما تصميم گرفته نويس اجتماعي باش
ــبت به  ــت كه ايده هايي نس ــود. آدمي اس ش
ــنده  ــد، اما تصميم گرفته نويس اجتماعي باش
ــبت به  ــت كه ايده هايي نس ــود. آدمي اس ش
ــنده  ــد، اما تصميم گرفته نويس اجتماعي باش

جهان دارد و مي خواهد ايده هايش را از راه 
ــبت به  ــتن بيان كند و پيش ببرد. اگر نس نوش
ــتقبالي نشان داده شود، بعيد  ايده هاي آدم اس
ــنده حرفه يي تبديل شود اما  نيست به نويس
ــد هدف او نويسنده شدن نبوده.  يادمان باش
ــتند كه نويسندگي برايشان  جمعيتي هم هس
ــوند كه  ــت. بعضي پزشك مي ش ــغل اس ش
ــك  ــات دهند و بعضي پزش ــريت را نج بش
ــوند چون اگر متخصص باشند درآمد  مي ش
ــت. كسي كه نويسندگي  خوبي خواهند داش
ــت هم به ارتقاي ادبي  ــغل اس برايش يك ش
ــور كه اگر  ــد، همان ط ــي كن ــر م كارش فك
پزشكي بخواهد در حرفه اش پيشرفت كند، 
لازمه اش مطالعه روزآمد و هميشه در جريان 
ــتاوردهاي علمي بودن است. اما  آخرين دس
مشكل در اينجاست كه در ايران، اگر از چند 
استثنا بگذريم، تنها يك نوع خاص از ادبيات 
ــت پيدا مي كند. وقتي چاپ  به تيراژ بالا دس
ــخه  ــور 35 هزار نس ــيمين دانش اول رمان س
است، ايشان استثناست همان طور كه محمود 
ــت. اما متاسفانه ادبياتي  دولت آبادي استثناس
در ايران به فروش بالا دست پيدا مي كند كه 
در اصطلاح فرانسوي به نام «ادبيات ايستگاه 
راه آهن» معروف است. همچنان كه مي دانيد 
در اصطلاح فرانسوي به نام «ادبيات ايستگاه 
راه آهن» معروف است. همچنان كه مي دانيد 
در اصطلاح فرانسوي به نام «ادبيات ايستگاه 

ادبيات ژنريك بازار تضمين شده يي دارد، اما 
به خاطر ضعف و حتي فقدان توليد ژانرهاي 
ــته ايم نويسنده حرفه  ادبي در ايران ما نتوانس
ــرورش دهيم.  ــي اش پ ــه مفهوم واقع يي ب
ــنده پليسي  ــنده حرفه يي واقعي، نويس نويس
ــت نويس يا جاسوسي نويس  نويس يا وحش
يا حادثه يي نويس است، كسي است كه مي 
ــان در جنس يا  ــال دو رم ــد در طول س توان
ــري كه در آن تخصص دارد، توليد كند و  ژان
رمان هايش هم از كيفيت مطلوبي برخوردار 
باشند. غياب ژانرها به شدت حس مي شود؛ 
ــت. اما ما  ــر اس ژانرها خوني براي بقاي نش
ــارج وارد كنيم.  ــم اين خون را از خ مجبوري
ــه همين خاطر  ــا را ترجمه مي كنيم. ب ژانره
نويسنده هاي خوب و مستعد ما همه جذب 
ــي ما  ــده اند. به جاي رمان پليس تلويزيون ش
سالانه ده ها فيلم و سريال پليسي مي سازيم 
ــان خيلي  ــه بعضي وقت ها فيلمنامه هايش ك
قلدر و قوي است. ما ژانر جنگي هم نداريم، 
جالب است. به رغم اين همه سرمايه گذاري 
هاي كلان، سلطه نگاه ايدئولوژيك به جنگ 
جالب است. به رغم اين همه سرمايه گذاري 
هاي كلان، سلطه نگاه ايدئولوژيك به جنگ 
جالب است. به رغم اين همه سرمايه گذاري 

باعث شده اين ادبيات هم نتواند به ژانر بدل 
ــود. وقتش شده از خودمان بپرسيم چطور  ش
ــتان قهرمان هاي  ــت كه ما هيچ وقت داس اس
ــته ايم  ــي ايراني را در ادبيات مان نداش جنگ
ــتان قهرمان هاي  ــت كه ما هيچ وقت داس اس
ــته ايم  ــي ايراني را در ادبيات مان نداش جنگ
ــتان قهرمان هاي  ــت كه ما هيچ وقت داس اس

ــمن خبيث  ــد و دمار از روزگار دش كه برون
ــد و نتوانيم كتاب را تا به صفحه آخر  درآورن
ــم. هرچند ممكن  ــيده ايم زمين بگذاري نرس
ــد و نتوانيم كتاب را تا به صفحه آخر  درآورن
ــم. هرچند ممكن  ــيده ايم زمين بگذاري نرس
ــد و نتوانيم كتاب را تا به صفحه آخر  درآورن

ــوءتفاهم شود، اما در  است حرفم موجب س

ــت.  هر توليدي، به نگاه بازار هم احتياج اس
ــال از جنگ جهاني دوم مي  نزديك به 70 س
ــت.  هر توليدي، به نگاه بازار هم احتياج اس
ــال از جنگ جهاني دوم مي  نزديك به 70 س
ــت.  هر توليدي، به نگاه بازار هم احتياج اس

ــذرد اما هنوز اين ادبيات در اروپا و امريكا  گ
ــود و هنوز هم پرمشتري است.  توليد مي ش
ــي هاي قهرمان مي روند و آلماني ها  امريكاي
ــود و هنوز هم پرمشتري است.  توليد مي ش
ــي هاي قهرمان مي روند و آلماني ها  امريكاي
ــود و هنوز هم پرمشتري است.  توليد مي ش

ــند و دليران  ــا ژاپني هاي خبيث را مي كش ي
ــه دليرانه زير شكنجه  نهضت مقاومت فرانس
ها مقاومت مي كنند و رمان هاي جنگي شان 
ــروش مي كند ضمن  ــم مثل نقل و نبات ف ه
ــان را هم انجام مي  ــه البته كار تبليغي ش آنك
ــروش مي كند ضمن  ــم مثل نقل و نبات ف ه
ــان را هم انجام مي  ــه البته كار تبليغي ش آنك
ــروش مي كند ضمن  ــم مثل نقل و نبات ف ه

ــال بعد از جنگ خودمان هنوز  دهد. ما 20 س
ــان را هم انجام مي  ــه البته كار تبليغي ش آنك
ــال بعد از جنگ خودمان هنوز  دهد. ما 20 س
ــان را هم انجام مي  ــه البته كار تبليغي ش آنك

نتوانسته ايم ژانر ادبيات جنگ را راه بيندازيم 
و در يك توليد بسيار انبوه، دست بالا پنج يا 
ــش كتاب جنگي را مي توانيم سراغ كنيم  ش
و در يك توليد بسيار انبوه، دست بالا پنج يا 
ــش كتاب جنگي را مي توانيم سراغ كنيم  ش
و در يك توليد بسيار انبوه، دست بالا پنج يا 

ــده را مي گيرد كه تازه  ــه واقعاً نفس خوانن ك
ــش كتاب جنگي را مي توانيم سراغ كنيم  ش
ــده را مي گيرد كه تازه  ــه واقعاً نفس خوانن ك
ــش كتاب جنگي را مي توانيم سراغ كنيم  ش

ــه دليل ضعف  ــش رمان هم ب ــن پنج يا ش اي
ــي و تبليغ، هيچ كدام در تيراژ  پخش و معرف
ــده اند و همه به اصطلاح  مطلوب منتشر نش
ــكل اصلي  در محاق اند. به تصور من باز مش
ــنده حرفه يي  ــردد به اينكه ما نويس برمي گ
نداريم. اين نيز ناگفته نماند كه در كشورهاي 
ــري داريم از فرهيختگان كه ذاتاً  پيشرفته قش
نداريم. اين نيز ناگفته نماند كه در كشورهاي 
ــري داريم از فرهيختگان كه ذاتاً  پيشرفته قش
نداريم. اين نيز ناگفته نماند كه در كشورهاي 

ــش در اينجا  ــت و غياب ــوان بالقوه اس كتابخ
ــود. وقتي،  ــي حس مي ش ــكل دردناك به ش
ــاب كلود لوي  ــم در نيم قرن پيش، كت آن ه
ــه يك كتاب  ــروفس به نام «تب حاره» ك ش
ــت، در كمتر از چند هفته  فوق تخصصي اس
بالاتر از 200 هزار نسخه فروش مي كند، اين 
فروش نشان دهنده وجود يك پشتوانه بالقوه 
ــت كه همان علاقه به  قوي از خوانندگان اس
كتاب سخت خوان اما ارزشمند علمي را در 
ــت خودش متوجه رمان هم مي كند. البته  وق
ــه به دلايل  ــه اين دلخوش بود ك ــود ب مي ش
ــي خاص ايران،  ــت اجتماعي و سياس وضعي
ــي» هم  ــي نخبه كش كتابي مثل «جامعه شناس
ــي براي  ــود. اما چنين شانس پرفروش مي ش
ــال، يعني در 2007،  رمان وجود ندارد. پارس
ــه، كتابي  رمان منتخب كتابفروش هاي فرانس
ــمش را به فارسي  ــود اس ــايد بش بود كه ش
ــي» ترجمه كرد.  ــي جوجه تيغ «خوش پوش
ــخت خوان است، خيلي  ــيار س اين رمان بس
ــخت خوان تر از سخت خوان ترين رمان  س
ــر فرهيخته  ــاي ايراني اما وجود همين قش ه

ــد، باعث مي  كتابخوان بالقوه كه صحبتش ش
شود رمان فروخته و خوانده شود چون پشت 
سر رمان اين عنوان هست كه «رمان منتخب 
كتابفروش ها» است. از همين جاست كه مي 
ــكل ديگر ما هم نبود يك قشر  گويم يك مش

فرهيخته كتابخوان بالقوه است. 
به جز نويسندگاني كه فروش تضميني 
دارنــد و دوربين خبرنــگاران آنها را مثل 
ســتارگان ســينما تعقيب مــي كنند، 
هســتند نويسندگان حرفه يي ديگري كه 
اينقدر محبوب و معروف نيستند. تيراژ 
آثار بســياري از نويســندگان شاخص و 
نخبه گرا در اروپا چيزي اســت حدود تيراژ 
دو سه هزارتايي خودمان، تازه اگر كمتر 
نباشــد. اما آنها هم نويسنده حرفه يي 
هســتند. ســازوكار تاميــن زندگي آنها 
در نظام نشــر و توليد ادبي كشــورهاي 

پيشرفته چگونه است؟ 
ــت مي گوييد. در كشورهاي مختلف  درس
ــان، سيستم هاي متفاوتي  بنابر شيوه اداره ش
براي نگهباني از ادبيات و ذات ادبيات مستقر 
ــان، سيستم هاي متفاوتي  بنابر شيوه اداره ش
براي نگهباني از ادبيات و ذات ادبيات مستقر 
ــان، سيستم هاي متفاوتي  بنابر شيوه اداره ش

است. در ايالات متحده كه دولت يك دولت 
ــي خصوصي  ــت، نهادهاي مدن حداقلي اس
ــيدن  ــيوه يي از درك و انديش ــراي آنكه ش ب
ــد، به جريان هاي ادبي  ــته باش جهان بقا داش
ــي بينند كمك مي  ــو م كه با اين هدف همس
ــه دغدغه خيلي  ــه ك ــور فرانس كنند. در كش
شديد و شايد مضحك استثنا ماندن در جهان 
وجود دارد، دولت براي حفظ آنچه شاخص 
ــاي فرهنگي  ــه ه ــت در زمين ــوي اس فرانس
گوناگون سياست هاي حمايتي مختلفي دارد. 
قطعاً هيچ شاعري نمي تواند با فروش كتاب 
گوناگون سياست هاي حمايتي مختلفي دارد. 
قطعاً هيچ شاعري نمي تواند با فروش كتاب 
گوناگون سياست هاي حمايتي مختلفي دارد. 

هايش در فرانسه زندگي كند. وقتي قرار شد 
ــعار ليونل ر. را به فارسي ترجمه كنم ازم  اش
ــراژ كتاب در ايران  ــيد؛ «فكر مي كني تي پرس

چقدر باشد؟» گفتم؛ «دو هزار نسخه.»
گفت؛ «دوهزار نسخه؟ تيراژ من در فرانسه 
دويست نسخه است،» و ليونل ر. جايزه ملي 
شعر فرانسه را برده بود و شاعر بسيار بزرگي 
ــايد بعد از ايو بون فوا بزرگ ترين  است. ش
ــد. ولي دولت وظيفه  شاعر زنده فرانسه باش

ــعر و شاعري حمايت  خودش مي داند از ش
ــي دانش آموزان  كند. بنابراين در برنامه درس
دو ساعت درس شعر مي گذارد و از شاعرها 
مي خواهد شعر را در مدارس تدريس كنند. 
ــاخصه فرانسوي بودن حفظ مي شود،  هم ش
هم به هرحال اين درآمدي براي شاعر است. 
ــاخصه فرانسوي بودن حفظ مي شود،  هم ش
هم به هرحال اين درآمدي براي شاعر است. 
ــاخصه فرانسوي بودن حفظ مي شود،  هم ش

ــم يا آن را  ــت باش نه اينكه موافق اين سياس
هم به هرحال اين درآمدي براي شاعر است. 
ــم يا آن را  ــت باش نه اينكه موافق اين سياس
هم به هرحال اين درآمدي براي شاعر است. 

ــخصاً هيچ  توصيه كنم. از باب مثال گفتم. ش
ــم يا آن را  ــت باش نه اينكه موافق اين سياس
ــخصاً هيچ  توصيه كنم. از باب مثال گفتم. ش
ــم يا آن را  ــت باش نه اينكه موافق اين سياس

ــراي فيلمي كه قرار  دليل عقلاني نمي بينم ب
ــورو هم فروش  ــت حتي پانصد هزار ي نيس
ــي پرداخت  ــه ميليون يوروي ــد، كمك س كن
ــي كند تا  ــه م ــود؛ كاري كه دولت فرانس ش
ــاخصه يا استثناي فرانسوي حفظ شود. اما  ش
ــه دو يا سه دفتر شعر  ــاعري در فرانس اگر ش
ــد كه  ــته باش درآورد، مي تواند اطمينان داش
ــنگي  ــتم از گرس برخلاف نيمه اول قرن بيس
نمي ميرد، تعداد كتاب هاي شعرش مثل يك 
ــت و باعث مي شود  ــگاهي اس مدرك دانش
ــد. يك رمان  ــب بده دولت به او كار متناس
ــاي كوچكي  ــان هايش تيراژه نويس كه رم
ــتم هاي حمايتي بهره مند  دارد از همين سيس
ــود. بنابراين آفرينش ادامه دارد. بعضاً  مي ش
ــتم هاي حمايتي بهره مند  دارد از همين سيس
ــود. بنابراين آفرينش ادامه دارد. بعضاً  مي ش
ــتم هاي حمايتي بهره مند  دارد از همين سيس

ــكل هاي مسخره يي پيدا  اين حمايت ها ش
مي كند. از يك نويسنده فرانسوي ايراني تبار 
ــش چطور مي گذرد،  ــيدم امورات كه مي پرس
ــوي مي  ــن گفت؛ « ما بالاخره به فرانس به م
ــه مهماني دعوت مي  ــيم و اينها ما را ب نويس
ــي دارد؟»  ــيدم؛ « خب چه ربط ــد.» پرس كنن
ــن مهماني ها نمي  ــن اوايل به اي ــت؛ « م گف
ــتي به من گفت  رفتم. تا اينكه يك روز دوس
ــور در هر مهماني، اينقدر فرانك حق  با حض
ــرم چون تنها دليل دعوتم اين  حضور مي گي
ــت كه به عنوان نويسنده شاخص دعوت  اس
مي شوم،» حالا بماند كه با اين «حق حضور 
در مهماني» حتي نمي شود چهار روز هم در 
فرانسه دوام آورد، اما كاچي به از هيچي، اين 
در مهماني» حتي نمي شود چهار روز هم در 
فرانسه دوام آورد، اما كاچي به از هيچي، اين 
در مهماني» حتي نمي شود چهار روز هم در 

سياست ها ظاهراً در ايران متوجه همه آنهايي 
فرانسه دوام آورد، اما كاچي به از هيچي، اين 
سياست ها ظاهراً در ايران متوجه همه آنهايي 
فرانسه دوام آورد، اما كاچي به از هيچي، اين 

نيست كه توليد ادبي مي كنند. 
ــده بود كه قرار  ــاً اخيراً در خبرها آم اتفاق

نيست كه توليد ادبي مي كنند. 
ــده بود كه قرار  ــاً اخيراً در خبرها آم اتفاق

نيست كه توليد ادبي مي كنند. 

است نويسنده هاي ادبيات كودك و نوجوان 
ــوند و براي دانش آموزان  به مدارس اعزام ش
ــت نويسندگان  قصه بخوانند. اميدوارم فهرس

اين پروژه هم اعلام شود. 
ــنتي  وزارت آموزش و پرورش به طور س

اين پروژه هم اعلام شود. 
ــنتي  وزارت آموزش و پرورش به طور س

اين پروژه هم اعلام شود. 

بازترين سيستم در ايران است كه كار خوب 
را مي خرد. 

تعدادي از ناشران خصوصي در ايران اين 
جسارت را دارند كه روي كار نويسندگان 
تازه كار يا به اصطلاح كار اولي ســرمايه 
گــذاري كنند. البته شــكل هاي مختلفي 
وجود دارد. چندين انتشــارات سهمي از 
پشت جلد را به نويسنده مي دهند بابت 
حق التاليف اما ناشراني هم هستند كه 
مي گويند نويسنده بار اولي حق التاليف 
ندارد و مثلاً 30 نسخه از كتابش را به او 
مي گويند نويسنده بار اولي حق التاليف 
ندارد و مثلاً 30 نسخه از كتابش را به او 
مي گويند نويسنده بار اولي حق التاليف 

مي دهند. آيا شكل متعارفي براي رفتار 
ناشر با نويسنده كار اولي در جهان وجود 

دارد؟ 
ــل صنايع ديگر  ــر هم مث نخير. صنعت نش
ــل پروست اولين مراجعه يي كه  است. مارس
به ناشر كرد، آندره ژيد كه ويراستار آن ناشر 
ــت هم مجبور  بود، كارش را رد كرد و پروس
ــت در جيب كند و خرج كتابش را  ــد دس ش

بدهد. 
آندره ژيد هم بدشانسي آورده كه اين 

ماجرا ضرب المثل شده است. 
ــراف هم كرد كه هيچ وقت خودش را  اعت
ــد. يا ماركز با ناشر كوچولويي در  نمي بخش
ــال  بوئنوس آيرس كار مي كرد. بعد «صد س
ــرش مي فرستد و گروه  تنهايي» را براي ناش
ويرايش ناشر كتاب را مي خوانند و خبر مي 
ــي خواهند چاپ اول كتاب  دهند به او كه م
ــخه باشد. بوئنوس آيرس بعد  يك ميليون نس
ــپانيايي زبان  ــت ادبيات اس ــد پايتخ از مادري
ــت يا همطراز آن. وقتي يك گروه حرفه  اس
ــري توصيه مي كند يك  ــي ويرايش به ناش ي
نويسنده گمنام يك ميليون تيراژ داشته باشد 
ــتوانه رسانه يي دارد،  يعني اين گروه يك پش
يك پشتوانه بوك ريويو نويس دارد. اما هيچ 
جايي براي شوخي نيست. هيچ ناشري نمي 
ــك منتقد يا يك بوك ريويونويس  تواند به ي
ــراي اين كتاب يك نقد  ــر بگويد بيا و ب معتب

گفت وگو با مديا كاشيگر درباره «نويسنده حرفه يي»

سوداي نوشتن، نويسنده سودايي

  انتخابی از گروه اجتماعی سایه بان

خورشید فر

مثبت بنويس و از اين كتاب تعريف كن چون 
اتفاقاً اگر بوك ريويونويس يا منتقد معتبر از 
مثبت بنويس و از اين كتاب تعريف كن چون 
اتفاقاً اگر بوك ريويونويس يا منتقد معتبر از 
مثبت بنويس و از اين كتاب تعريف كن چون 

ــودش بيكار مي  ــي تعريف بيجا كند خ كتاب
ــود. اين شبكه توليد و نشر و عرضه است  ش
ــي بايد  ــخيص مي دهد روي چه كس كه تش
سرمايه گذاري كرد. نمي گويم اين سازوكار 
ــدارد، اما در حد حرفه  كلاً در ايران وجود ن
سرمايه گذاري كرد. نمي گويم اين سازوكار 
ــدارد، اما در حد حرفه  كلاً در ايران وجود ن
سرمايه گذاري كرد. نمي گويم اين سازوكار 

ــت. هيچ ناشر ايراني نمي تواند  يي لازم نيس
ــش يك نويسنده تازه  ادعا كند گروه ويرايش
كشف كرده كه يك استعداد درخشان است و 
اين قدرت را هم داشته باشد كه حرفش را به 
كرسي بنشاند. البته هستند در ايران كساني كه 
ــيار بالايي دارند، اما من  قدرت تشخيص بس
هميشه ياد يكي از اولين برنامه هاي راديو بي 
بي سي فارسي مي افتم كه گوينده اعلام كرد؛ 
«ايران يك نويسنده بزرگ دارد كه ايراني ها 
ــند؛ صادق هدايت،» گوينده  او را نمي شناس
ــخيص  ــه طبعاً ايراني بود و قدرت تش برنام
ــند؛ صادق هدايت،» گوينده  او را نمي شناس
ــخيص  ــه طبعاً ايراني بود و قدرت تش برنام
ــند؛ صادق هدايت،» گوينده  او را نمي شناس

ــت، اما هدايت تا سال ها بعد  خوبي هم داش
ــان جنگ جهاني دوم  ــن برنامه - كه زم از اي
ــت، اما هدايت تا سال ها بعد  خوبي هم داش
ــان جنگ جهاني دوم  ــن برنامه - كه زم از اي
ــت، اما هدايت تا سال ها بعد  خوبي هم داش

ــد - و تا وقتي زنده بود، نتوانست  پخش ش
ــرا راه دور برويم؟ ما  ــد. يا چ خوب بفروش
ــزه خودمان، روزي روزگاري،  در همين جاي
هدف كشف استعداد هم داريم. بدون غرور 
ــت و  ــا فكر مي كنم جايزه مان موثر اس بيج
ــش بالا  كتابي كه از ما جايزه مي گيرد، فروش
ــي رود. اما بدون هيچ تواضع كاذب اين را  م
بايد اضافه كنم كه جا دارد از خودمان بپرسيم 
ــت ؟ آيا ما قادريم يك يا دو  چقدر موثر اس
ــاب در ايران اضافه كنيم؟  صفر به فروش كت
ــت بالا مي توانيم فروشش را دو و در  نه. دس
بهترين حالت چند برابر كنيم. يكي از ناشران 
ــتاني در  ــق در حوزه ادبيات داس ــيار موف بس
ــت وگوي خصوصي مي گفت ايران  يك گف
ــت. او اشاره مي  ــت داستان نويس هاس بهش
كرد به اينكه انتشار كتاب يك نويسنده جوان 
ــاخص در ايران راحت  ــط يك ناشر ش توس
ــورها صورت مي گيرد. ما با  تر از ديگر كش
ــا به آن مي  ــي مواجهيم كه غربي ه پديده ي
گويند؛ «توليد مازاد بر مصرف» و اين پديده 
ــت و جهاني است. به هر حال در  ايراني نيس
اين زمينه حرف بسيار است ولى اجازه دهيد 
ــته نشدن خوانندگان ادامه مباحث  بدليل خس
000مربوط به بازار نشر را به آينده موكول كنيم. 0
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نويسنده سودايي درصدد تغيير و اصلاح جهان است. مي توانسته 
فيلسوف باشد، مي توانسته مصلح اجتماعي باشد، فعال مدني 

يا اجتماعي باشد، اما تصميم گرفته نويسنده شود. آدمي است 
كه ايده هايي نسبت به جهان دارد و مي خواهد ايده هايش را 

از راه نوشتن بيان كند و پيش ببرد

 از خود پرسيده ايم چرا هيچ
 وقت داستان قهرمان هاى

 جنگى را در ادبيات مان
نداشته ايم؟نزديك به 70

 سال از جنگ جهاني دوم مي
 گذرد اما هنوز اين ادبيات
 در اروپا و امريكا توليد مي

شود و هنوز هم پر
 مشتري است

 ما در ايران مترجمي داريم 
كه از فروش ترجمه هايش 
ماكسيما خريده و ويلا در 
شمال و مترجم ديگري كه 
ترجمه اش كيفيت بسيار 
بالاتري دارد و خوشبختانه 
فقط اجاره نشين نيست

البته مي شود به اين 
دلخوش بود كه به دلايل 

وضعيت اجتماعي و سياسي 
خاص ايران، كتابي مثل 

«جامعه شناسي نخبه كشي» 
هم پرفروش مي شود. اما 
چنين شانسي براي رمان 

وجود ندارد. 

من هميشه به ياد يكى از اولين برنامه هاى 
راديو بى بى سى فارسى مى افتم كه گوينده 

اعلام كرد؛ ايران يك نويسندة بزرگ دارد به نام 
صادق هدايت كه ايرانى ها او را نمى شناسند


